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تقدیم به هم سفر روزهای خوب کودکی‌ام، ساناز

مترجم



سخن حامی

از دیربــاز آموزش ارزش هــا و مفاهیم دینی از دوران کودکی جایگاهی رفی�ــع در 

سنت اسلامی داشته است. روایات اهل بیت علیهم‌السلام تأکید دارند که باید 

بذر بندگی و دین‌داری را از سنین خردسالی در وجود فرزندان کاشت. همچنین 

روایاتی وجود دارد که والدین را ترغیب می کند تا اطفال را در سنین پایین با آداب 

و شعائر دینی همچون اذکار، دعاها و مقدمات نماز آشنا سازند. این تأکیدهای 

روایی بر آموزه های دینی در دورۀ کودکی با ادعای اصلی کتاب حاضر هم سویی 

دارد، زیرا نویسنده نیز بر اهمیت پنج تا هفت سالگی در یادگیری مفاهیم دینی و 

شکل‌گیری بنیان های ذهنی و نگرشی تأکید می‌ورزد.

لیورا پِِتروویچ در این اثر از زاویــه‌ای کاملاً روان شناختی و بر 
ُ
بااین حال، دکتر اُ

اساس روش هــای پژوهش میدانی به موضوع می نگرد. او ضمن ارائۀ شواهد 

ــا نشان می‌دهد که  با کودکان 5 تا 7ساله و معلمان آن‌ه ــاری از مصاحبه  آم

کودکان خردسال، برخلاف آنچه برخی نظریات قدیمی تر )همچون دیدگاه‌های 

ژان پیاژه و گلدمن( مطرح کرده‌اند، توانایی بالقوه برای فهم مفاهیم انتزاعی، 

ازجمله موضوعات الهیاتی، را دارند. این کتاب نقدهای روشنی را به برخی اصول و 

مفروضات رایجِِ طرفداران پیاژه وارد می کند؛ ازجمله اینکه کودکان را تا قبل از دورۀ 

نوجوانی نمی توان مستعد فهم مفاهیم دینی یا »انتزاعی« قلمداد کرد. نویسنده 

با تحقیقات میدانی خــود، به‌ویژه در فصل های میانی کتاب، نشان می‌دهد 

فرضِِ ضعف شناختی کودکان در مواجهه با مفاهیم الهیاتی چندان دقیق نیست 

و کودکان می توانند به شکلی متفاوت -اما مؤثر- به این مفاهیم بیندیشند. 

این بخش از کتاب به پژوهشگرانی که دیدگاه های پیاژه را دربارۀ مراحل تحولی 

پیاژه دربــاب تفکر عینی  الگوهای  ــادآوری می کند که  ی خدشه ناپذیر می‌دانند 

کودکان ممکن است در حوزۀ آموزش دین با استثناهایی روبه‌رو شود. ازاین‌رو، 

نقدهایی که این کتاب به دیدگاه گلدمــن و پیاژه وارد می کند فــرصتی است تا 

آموزگاران، والدین و پژوهشگران ایرانی از دریچۀ جدیدی به ظرفیت های شناختی 

کودکان بنگرند و، بدون پیش‌داوری، ظرفیت‌های دینی آنان را محک بزنند.



در کنار آن، باید توجه داشــت که نویسندۀ کتابْْ آموزش دینی را از منظری 

خاص دنبال می کند، رویکردی که بیش از هر چیز به توانمندی ذهنی و تحولیِِ 

کــودک بــرای درک مفاهیم دینی مــی‌پــردازد و عمدتاً فواید آموزشی-تــحــولــی را 

پررنگ می کند. این در حالی است که، در نگاه اسلامی، غایت اصلیِِ آموزش دین 

»بندگی« و »تقرب به خداوند« است. آثار دینی ما ناظر به این هدف به آموزش 

مفاهیم دینی پرداخته‌اند و صرفاً در پی رشد شناختی نبــوده‌انــد. ازهــمین‌رو، 

هرچند خوانندۀ این کتاب با ادبیاتی علمی و روشمند دربارۀ رشد ذهنی و شناختی 

کودک در مواجهه با آموزه های الهی روبه‌رو می‌شود، نباید فراموش کرد که رویکرد 

اصیل اسلامی تنها به همین جنبه بسنده نمی کند، بلکه ارتقای بُُعد معنوی و 

اخلاقی را نیز مدنظر دارد. این تمایز در هدف گذاری، شیوۀ نگاه متفاوت نویسنده 

و نیز حقیقت جامع تر آموزه های دینی را آشکار می کند.

گاهی  درنهایت، باید به این نکته نیز توجه کرد که نوع نگاه پژوهشگر و میزان آ

او از دین در فهم نتایج و چگونگی ارائۀ پیشنهادهای عملی اثرگذار است. برای 

بررسی دقیق تر ابتدا لازم است ریشه های فرهنگی و اعتقادی نویسنده را بشناسیم 

و سپس یافته ها را به‌شیوۀ نقادانه و با رویکردی تطبیقی ارزیابی کنیم و درنهایت 

بخش هایی را که با بافت فرهنگی و مذهبی جامعۀ ایران همسوست به کار گیریم، 

و بخش هایی را که نیاز به بومی سازی یا بازنگری دارد با دقت مورد بازخوانی قرار 

دهیم. بسیاری از تولیدات فرهنگی تأثیرگذار حاصل توجه به همین نکته بوده 

است، آثاری نظیر مجموعه کتاب های خدای ما چه جوریــه؟، کودکان می پرسند، 

این‌همه هدیه از خداست و  خدایا اجازه  و همچنین انیمیشن های »شاهزادۀ روم«، 

»فیلشاه« و »پهلوانان«.

کتاب حاضر مخاطب را با ظرفیت کم نظیر کودکان در درک مفاهیم الهیاتی آشنا 

می کند و او را به تأملی ژرف در رویکردهای سنتِیِ آموزش دین و تولید محتوا 

فرا می خواند. امیدواریم مطالعۀ این اثر، در کنار تکیه بر روایات معتبر اسلامی و 

گاه، متعهد و متدین  توجه به اهداف متعالی آموزش دین، علاوه بر تربیت نسل آ

عامل مــؤثری برای نویسندگان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی همچون 

کتاب، انیمیشن، فیلم، بازی و... برای کودکان شود.

اندیشکدۀ امید



لازم  مفهومـی  پیش‌نیازهـای  دارد  قصـد  آمـوزش مذهبـی  و  روان‌شناسـی  کتـاب 

یـاد بگیرنـد شناسـایی  کـودکان خردسـال آموزش‌هـای مذهبـی را  بـرای آنکـه  را 

کـودکان و معلمـان در فراینـد آمـوزش مذهبـی بـا آن  کـه  کـرده و چالش‌هایـی را 

کنـد. بیـان  به‌روشـنی  مواجه‌انـد 

ایـن کتـاب، برمبنـای پژوهشـی کـه بـر روی 431 کـودک پنـج تا هفت‌سـاله 

از مـدارس مختلـف، مذهبـی و غیرمذهبـی، و 47 معلـم از همـان مدارس انجام 

کودکان خردسـال‌تر مطرح  شـده، دیدگاه بینش‌بخشـی دربارۀ آموزش مذهبی به 

کودکان  که  می‌کند و با ارائۀ شـواهد آماری سـعی دارد این باور را زیر سـؤال ببرد 

کنند.  خردسـال توانایی لازم را ندارند تا خدا را به‌صورت انتزاعی مفهوم‌پردازی 

اطلاعـات به‌دسـت‌آمده از ایـن کـودکان و معلمـانِ آن‌هـا از وجود تفاوتی اساسـی 

کـودکان  پـرده برمـی‌دارد: تفـاوت میـان ادراک معلمـان از توانایی‌هـای مفهومـی 

کـودکان  واقعـی  توانایی‌هـای  و  مذهبـی  آموزش‌هـای  یادگیـری  بـرای  خردسـال 

یـچ،  کـه از پاسـخ‌های آن‌هـا در سراسـر ایـن پژوهـش قابل‌تشـخیص اسـت. پتروو

کـه دوره‌هـای  کتـاب ارائـه شـده، مدعـی می‌شـود  کـه در ایـن  براسـاس شـواهدی 

  

معرفی کتاب
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تربیـت معلـم بـرای آمـوزش مذهبـی دورۀ ابتدایـی بایـد به‌گونـه‌ای طراحـی شـوند 

کـه بخـش مهمـی از آن بـه پژوهش‌هـای معاصـر روان‌شناسـی تحولـی اختصـاص 

و  کـودکان  توانایی‌هـای مفهومـی  بـا  ارتبـاط مسـتقیمی  کـه  یابـد، پژوهش‌هایـی 

فهـم آن‌هـا از مفاهیـم انتزاعـی دارنـد.

کتـاب روان‌شناسـی و آمـوزش مذهبـی یـک منبـع مطالعاتـی ضـروری بـرای 

دانشـجویان و پژوهشـگران در رشـته‌های روان‌شناسـی تحولـی، آمـوزش مذهبـی، 

آموزش معلمان، مطالعات آموزشـی و انسان‌شناسـیِ فرهنگی محسـوب می‌شـود.



  

پیش گفتار

کـه بـرای بررسـی  کتـاب یـک پژوهـش روان‌شـناختی اسـت  مبنـای نـگارش ایـن 

مـدارس  در  خردسـال  کـودکان  بـه  مذهبـی  آمـوزش  بـا  مرتبـط  مفهومـی  مسـائل 

طراحـی شـده بـود. بنابرایـن نقطـۀ آغـاز این کتاب متفاوت اسـت بـا کتاب‌هایی 

کـه  متخصصانـی  شـده‌اند،  نوشـته  تربیـت  و  تعلیـم  متخصصـان  قلـم  بـه  کـه 

و  مهارت‌هـا  و  کرده‌انـد  منتشـر  را  آمـوزش مذهبـی  بـه  مربـوط  کتاب‌هـای  کثـر  ا

 دیدگاه‌هـای مختلفـی را بـه ایـن حـوزه افزوده‌انـد. بااین‌حـال ایـن دو حوزه -یعنی 

و  دارنـد  یکدیگـر  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  ابتدایـی-  آمـوزش  و  تحولـی  روان‌شناسـیِ 

کـه در آن‌هـا از معلمـان خواسـته شـده بـود تـا بـه تجربـۀ آمـوزش  مصاحبه‌هایـی 

درس‌هـای مذهبـی بـه کـودکان دورۀ ابتدایـی فکـر کننـد نیـز این موضـوع را تأیید 

کـه  کـه بزرگ‌تریـن مشـکلی  کردنـد  می‌کننـد. خیلـی از معلم‌هـا صراحتـاً اعالم 

کـه  اسـت  ایـن  مواجه‌انـد  آن  بـا  ابتدایـی  دورۀ  کـودکان  بـه  آمـوزش مذهبـی  در 

در  ارائه‌شـده  توانایـی درک محتـوای  تـا چـه حـد  کـودکان خردسـال  نمی‌داننـد 

کـه در ایـن درس‌هـا بـه  درس‌هـای مذهبـی را دارنـد، به‌ویـژه مفاهیـم انتزاعـی‌ای 

می‌کننـد. معرفـی  دانش‌آموزانشـان 
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کـودکان خردسـال  کتـاب حاصـل علاقـۀ دیرینـۀ مـن بـه موضـوعِ درک  ایـن 

از مفاهیـم متافیزیکـی اسـت، به‌ویـژه مفاهیـم مختـص بـه مذهـب و الهیـات. 

هـدف ایـن نوشـته مسـتندکردن تلاش‌هـای کـودکان در دسـت‌وپنجه نرم کردن با 

کرده‌انـد،  کـه فیلسـوفان و دانشـمندان الهیـات مطـرح  پرسـش‌های بزرگـی اسـت 

کنـون کسـانی کـه مسـئولیت آمـوزش بـه این کـودکان را برعهده  تلاش‌هایـی کـه تا

کـودکان  بـر روی  کـه بایـد جـدی‌اش نگرفته‌انـد. در پژوهش‌هایـم  دارنـد آن‌طـور 

کـه معلمـان آن‌هـا نیـز در آمـوزش درسـی تـا ایـن حـد متفـاوت  یافتـم  خردسـال در

چالـش  بـا  انـدازه  همـان  بـه‌  هفت‌سـاله  تـا  پنـج  کـودکان  بـه  درس‌هـا  سـایر  بـا 

کـه خودشـان در ایـن خصـوص دیده‌انـد در حـد هیـچ  مواجه‌انـد، امـا آموزشـی 

کـه  کسـانی  کتـاب بـرای تمـام  یـا بسـیار ناچیـز بـوده اسـت. امیـد اسـت تـا ایـن 

دغدغـۀ ایـن را دارنـد کـه کـودکان خردسـال مفاهیـم مذهبی را یـاد بگیرند و درک 

کننـد مفیـد واقـع شـود، یعنـی بـرای والدیـن، مـدارس، سـازمان‌های مذهبـی و نیز 

نهادهـای آموزشـی مرتبـط بـا تربیـت معلم‌هـای دروس مذهبـی.



 ]1[ 

مقدمه

کـه  می‌دهـد  نشـان  بریتانیـا  مـدارس  در  مذهبـی  آمـوزش  دربـارۀ  بحـث  تـداوم 

اسـتدلال‌های ارائه‌شـده بـرای گنجانـدن ایـن آموزش‌هـا در برنامـۀ درسـی مـدارس 

بـا آنچـه بایـد باشـد فاصلـۀ بسـیاری دارد. یکـی از مناقشـه‌های اصلـی همیشـه 

مربـوط بـه محتـوای ایمانـی و اعتقـادی این دروس بوده اسـت که در این خصوص 

گروه‌هـای  به‌طـور روزافزونـی بـر اسـتفاده از سـرفصل‌های چندمذهبـی بـرای همـۀ 

کـه اخیـراً گـزارش دیـن و جهان‌بینـی1 کمیسـیون  کیـد می‌شـود، موضوعـی  سـنی تأ

آمـوزش مذهبـی هـم آن را تأییـد کـرده اسـت )2018(. همچنین یکی از بحث‌های 

کـه موضـوع مذهـب بایـد به‌عنـوان شـاخه‌ای از مطالعـات  جـدی ایـن بـوده اسـت 

نبایـد  اینکـه مذهـب  یـا  انگلیسـی تدریـس شـود،  ادبیـات  یـا  یـخ  تار اجتماعـی، 

از  اینکـه خدانابـاوری هـم به‌عنـوان یکـی  گنجانـده شـود مگـر  برنامـۀ درسـی  در 

»مقالـۀ  مثـال  )بـرای  آمـوزش داده شـود  بـه دانش‌آمـوزان  جهان‌بینی‌هـای موجـود 

از  ایـن دسـت هـدف  از  ملـی سـکولار«2، 2013(. بحث‌هایـی  توجیهـی جامعـۀ 

1. Religion and Worldviews Report
2. “The National Secular Society Briefing Paper”
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آموزش مذهبی در مدارس را زیر سؤال می‌برند و در نقش آموزشی آن تردید ایجاد 

کاماًل متفـاوت بـا نقـش آموزشـی برخـی درس‌هـای دیگـرِ مدرسـه  می‌کننـد و آن را 

می‌دانند. اما ایراد این استدلال این است که مفاهیم و ایده‌هایی را که مختص 

گر در آموزش‌های  مذهـب و الهیات‌انـد نادیـده می‌گیـرد و این‌ها مفاهیمی‌اند که ا

کـودکان هـم بـه آن‌هـا پرداختـه  مذهبـی ارائـه نشـوند در سـایر حوزه‌هـای یادگیـری 

گر این نادیده‌گرفتن آموزش‌های مذهبی برپایۀ شـواهدی بود که نشـان  نمی‌شـود. ا

مـی‌داد مفاهیـم و ایده‌هایـی کـه در مذهـب و الهیـات مطرح می‌شـود هیچ نقشـی 

در تحـولِ شـناختیِ کـودکان نـدارد، آنـگاه  می‌شـد گفـت کـه ایـن موضـوع اهمیتی 

کتـاب خواهیـم دیـد، شـواهد به‌دسـت‌آمده از  کـه در ادامـۀ  نـدارد. امـا، همان‌طـور 

کـودکان خردسـال جـای دفاعـی بـرای چنیـن غفلتـی باقـی نمی‌گـذارد. هرچنـد هـر 

کـدام از دیدگاه‌هـای دخیـل در ایـن بحـث احتمـالًا در تأییـد خـود بـه شـواهدی 

اسـتناد خواهد کرد، یا ممکن اسـت هرکدام از دیدگاه‌ها نتیجۀ اسـتنباطی معتبر 

به‌نظـر برسـد، امـا همیـن وجـود عناصـری از منطقی‌بـودن در هـر یـک از دیدگاه‌هـا 

سـبب می‌شـود که به‌راحتی نتوان موضوع آموزش مذهبی در مدارس را موضوعی 

کـرد.1 گرفـت و آن را بـه‌کل رد  نامرتبـط در نظـر 

بـا توجـه بـه اینکـه می‌بینیـم آموزش‌هـای مذهبـی )یـا هـر نام مشـابه دیگری 

یـم( در بسـیاری از نقـاط دنیـا، ازجملـه مـدارس بریتانیـا، جـزء  کـه بـر آن بگذار

دروس اجبـاری اسـت، و فراتـر از آن یکـی از موضوعـات مرتبـط بـا حقـوق کـودک 

هیـچ  کـه چـرا  اسـت  تعجـب  )شـوایتزر، 2005(، جـای  گرفتـه می‌شـود  نظـر  در 

کـودکان  کنـون به‌طـور مسـتقیم بـه ظرفیـتِ‌ شـناختی  پژوهـش روان‌شـناختی‌ای تا

کـودک  بـرای چنیـن آموزش‌هایـی یـا تأثیـرات ایـن نـوع آموزش‌هـا بـر تحـول روانـی 

کـودکان دبسـتانی اسـت و بـه دو  کتـاب بـر  نپرداختـه اسـت. تمرکـز مـن در ایـن 

دلیـل مهـم از اشـارۀ جـدی بـه آمـوزش مذهبـی دورۀ دبیرسـتان اجتنـاب می‌کنـم: 

کودکان  دلیل اول عبارت اسـت از اهمیت بنیادین این دورۀ تحولی در آموزش 

کمبـود ادبیـات علمـی دربـارۀ آمـوزش مذهبـی در  کلـی؛ و دلیـل دوم هـم  به‌طـور 

کمبـود شـواهد تجربـی مرتبـط بـا ایـن بـازۀ سـنی.  دورۀ دبسـتان اسـت، به‌ویـژه 
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کرده‌انـد  اشـاره  ابتدایـی  سـنین  بـه  صراحتـاً  کـه  مکتوباتـی  حتـی  مثـال،  بـرای 

گذاشـته‌اند هـم  کـودکان خردسـال صحـه  و بـر اهمیـت توجـه بـه تحـول روانـی 

ادعـای مطرح‌شده‌شـان  از  کـه می‌توانسـت  روان‌شـناختی‌ای  پژوهـش  هیـچ  بـه 

کـه دربـارۀ توانایی‌هـای  کنـد اسـتناد نکرده‌انـد؛ لااقـل در نوشـته‌هایی  حمایـت 

کـودکان خردسـال بودنـد ایـن  مفهومـی لازم بـرای ارائـۀ آموزش‌هـای مذهبـی بـه 

یکر، لوندز و بلچمبرز،  موارد رعایت نشـده اسـت )برای مثال باسـتید، 1992؛ ار

2005؛  مک‌کریـری،  2019؛  کوهـن،  2002؛  کِـی،  2008؛   ،2000 گریمیـت،  2011؛ 

رِوِل، 2005(. درنتیجـه، بسـیاری از مفهوم‌پردازی‌هـای ارائه‌شـده دربـارۀ آمـوزش 

مذهبـی در مـدارس، به‌جـای اینکـه بـر پایـۀ شـواهد به‌دسـت‌آمده از پژوهش‌هـای 

کـودکان خردسـال در یادگیـری آموزش‌هـای مذهبـی  نظام‌منـد بـر روی ظرفیـت 

و  کلاسـی  تجربه‌هـای  بـر  مبتنـی  یعنـی  اسـت،  بـوده  گمانه‌زنـی  نـوع  از  باشـد، 

ایـن  از  مـواردی  و  مذهبـی  مختلـف  گروه‌هـای  انتظـارات  معلم‌هـا،  شـخصیِ 

کـه طـی  گرچـه متخصصـان تعلیـم و تربیـت معتقدنـد سـرفصل‌هایی  دسـت. ا

یـک »فراینـد مردم‌سـالارانه بـا مشـارکت گروه‌هـای مذهبـی، معلمـان و نمایندگان 

را جلـب  لابـد رضایـت همـه   ...« بگیـرد  قـرار  موافقـت  مـورد  مقامـات محلـی« 

کِـی، 2002، ص 210( امـا، بـا توجـه بـه مـواردی کـه گفتـه شـد، یـک  خواهـد کـرد« )

کـه مشـخصاً از بررسـی  روان‌شـناسِ تحولـی، در غیـاب شـواهد پژوهشـیِ قبلـی 

توانایـی بالقـوۀ کـودکان بـرای دسـت‌وپنجه نـرم‌ کـردن بـا مفاهیم مختلـف موجود 

در آموزش‌هـای مذهبـی بـه‌ دسـت آمـده باشـد، به‌راحتی نمی‌تواند سـرفصل‌های 

کنـد. مناسـبی بـرای طراحـی یـک برنامـۀ آمـوزش مذهبـی تعییـن 

و  بزرگ‌سـالان  به‌وسـیلۀ  ابتدایـی  دورۀ  آمـوزش مذهبـی  مفهوم‌پـردازی  امـا 

بـا تمرکـز بـر بزرگ‌سـالان، به‌جـای اینکـه بـه یـک اتفاق‌نظـر ختـم شـود، به‌شـکلی 

و  تفرقه‌افکـن  موضوعـی  به‌عنـوان  مذهبـی  آمـوزش  تـا  شـد  باعـث  متناقـض 

اتفاق‌نظـر وقتـی خیلـی بیشـتر  بـه  بحث‌برانگیـز درک شـود. احتمـال دسـتیابی 

خواهـد شـد کـه نظـرات ریشـه در شـواهد مرتبـط داشـته باشـند. در اینجـا، منظـور 

تحـول  بـه  مربـوط  پژوهش‌هـای  یافته‌هـای  از  اسـت  عبـارت  مرتبـط  شـواهد  از 
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کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا آموزش‌هـای مذهبـی داشـته باشـد،  کـودکان  شـناختیِ 

به‌ویـژه توانایی‌هـای مفهومـی آن‌هـا بـرای یادگیـری آموزش‌های مذهبـی و نیز فواید 

کـودکان. بـدون وجـود چنیـن شـواهدی  آموزش‌هـای مذهبـی در تحـولِ شـناختی 

کـه بتوانـد ترجیحـات متضـاد بزرگ‌سـالان را هدایـت و محدود کند، دسـتیابی به 

یـک آمـوزش مذهبـی بـا ماهیـت آموزشـیِ واقعـی امکان‌پذیـر نخواهـد شـد.

که پیش‌تر به آن اشـاره  گزارش کمیسـیون آموزش مذهبی )2018(،  گرچه  ا

شـد، عمـدۀ محتوایـش را بـه آمـوزش مذهبـی دورۀ دبیرسـتان اختصـاص داده، 

توجـه  ابتدایـی هـم شایسـتۀ  آمـوزش مذهبـی دورۀ  زمینـۀ  را در  آن  امـا می‌تـوان 

کـه بـه مذهـب بـه دیـد یـک متغیـر فرهنگـی نـگاه می‌کنـد، متغیـری  دانسـت، چرا

کـه باورهـا و رسـوم فرهنگ‌هـا و سـنت‌های مذهبـی متنوعـی را شـامل  فرهنگـی 

می‌شـود، درصورتـی کـه یکـی از موضوعاتـی که آمـوزش مذهبی باید به آن بپردازد 

مفاهیـم مذهبـیِ مشـخص، به‌ویـژه مفهوم خدا، اسـت.2 دلیل ترویج چهارچوبِ 

کـه  اسـت  ایـن  شـناختی،  چهارچـوبِ  به‌جـای  مذهبـی،  آمـوزش  در  فرهنگـی 

کـودکان بـرای زندگـی در جامعـه‌ای  کسـب مهارت‌هـای لازم در  باعـث می‌شـود 

و  اجتماعـی  مهارت‌هـای  بـر  ویـژه  کیـدی  تأ بـا  شـود،  تقویـت  چندمذهبـی 

هیجانـی. امـا چنیـن چهارچوبـی توانایـی بالقوۀ آموزش مذهبی بـرای مجهزکردن 

کـودکان بـه مهارت‌هـای شـناختی را نادیـده می‌گیـرد، مهارت‌هایـی کـه هـم بـرای 

کـودک  زندگـی در هـر نـوع جامعـه‌ای و هـم در یادگیـری در سـایر حوزه‌هـا بـه‌کارِ 

یاضیات  می‌آیـد. وجـود آموزشـی بـه موازات آمـوزش کودک در زمینه‌هـای علوم، ر

در  یادگیـری  از  هـدف  کـه  شـود، چرا واقـع  مفیـد  می‌توانـد  نوشـتن  و  و خوانـدن 

بعـداً  کـه  اسـت  مهارت‌هایـی  بـه  کـودکان  نیـز مجهزکـردن  یادشـده  زمینه‌هـای 

گسـترده‌تری از چالش‌هـا و مسـائل تعمیـم یابنـد، و  می‌تواننـد بـرای حـل طیـف 

دیگـر اینکـه ایـن دروس هـم به‌وضـوح دروسـی مفهومی به شـمار می‌رونـد. درمورد 

کـه هر جنبه‌ای  آموزش‌هـای مذهبـی هـم بایـد از همیـن منطـق اسـتفاده کرد، چرا

از آمـوزش کـودکان بایـد به‌دنبـال کمـک بـه رشـد کلـی کودکان باشـد، یعنی رشـد 

شـناختی درکنـار رشـد اجتماعـی و هیجانـی آن‌هـا.
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بـه بیـان سـاده‌تر، از دیـدگاه روان‌شناسـیِ تحولـی، بایـد بـه آمـوزش مذهبـی 

کـه به‌جـای پرداختـنِ صـرف  کـرد  در درجـۀ اول بـه چشـم حـوزه‌ای مفهومـی نـگاه 

بـه کسـب دانشـی اجتماعـی و فرهنگـی، کـه ازطریق چندیـن درس دیگر هم قابل 

کودکان دربارۀ مسـائل ماهویِ مذهب و الهیات را در  دسـتیابی اسـت، اسـتدلال 

بر می‌گیرد. تنها چنین تغییر دیدگاهی اسـت که می‌تواند جلوی درک و حمایت 

گسـترده از آمـوزش مذهبـی را به‌عنـوان وسـیله‌ای بـرای رشـد اجتماعـی و هیجانـی 

کودکان خردسـال، و نه رشـد شـناختیِ آن‌ها، بگیرد. موضوعی که تا حد بسـیاری 

از توانایـی ایـن نـوع آمـوزش در ایفـای نقـش درسـتِ آموزشـی‌اش می‌کاهـد.

نیـز  و  کتـاب،  ایـن  نـگارش  بـرای  جمع‌آوری‌شـده  یافته‌هـای  براسـاس 

کـه  کـرد  براسـاس ادبیـات موجـود در زمینـۀ آمـوزش مذهبـی، می‌تـوان اسـتدلال 

کودکان سنین پنج تا هفت سال نیازمند غلبه  برنامه‌ریزی آموزش مذهبی برای 

بـر دو چالـش عمـده اسـت: )الـف( تردیـد دربـارۀ وجـود ظرفیت‌هـای شـناختیِ 

محتـوای  و )ب(  می‌شـود  داده  آمـوزش  آنچـه  درک  بـرای  کـودکان  در  موردنیـاز 

کـه درحال‌حاضـر به‌گونـه‌ای  دوره‌هـای آموزشـی تربیـت معلمـان آمـوزش مذهبـی 

طراحـی نشـده تـا معلمـان را بـه دانـش و مهارت‌هـای روان‌شـناختی لازم بـرای 

از پیش‌شـرط‌های  توانایی‌هـای مفهومـیِ دانش‌آموزانشـان، به‌عنـوان یکـی  درک 

کتـاب بیشـتر بـه موضـوع اول  کنـد. مـن در ایـن  یادگیـری، در ایـن حـوزه مجهـز 

بتـوان دلایـل شناختی-روان‌شـناختی  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  ادعایـم  و  می‌پـردازم 

بـرای اینکـه ایـن  کـرد، توجیـه منطقـی  بـرای آموزش‌هـای مذهبـی شناسـایی  را 

نـوع آمـوزش بایـد یکـی از دروس اصلـی دورۀ ابتدایـی باشـد بسـیار پذیرفتنی‌تـر 

در  کـودکان  یادگیـری  دربـارۀ  تحولـی  پژوهش‌هـای  کـه  همان‌طـور  شـد.  خواهـد 

کـه  سـایر حوزه‌هـای دانشـی نشـان می‌دهـد، چنیـن اسـتدلالی تضمیـن می‌کنـد 

کـه، به‌جـای آنکـه  کـودکان درگیـر خواهـد شـد، کودکانـی  هـم توجـه و هـم انگیـزۀ 

یافت‌کننـدۀ منفعـل اطلاعـات باشـند، فعالانـه اطلاعـات را  مشـاهده‌کننده و در

پـردازش می‌کننـد، سـؤال می‌پرسـند و فرضیه‌هایـی دربـارۀ جهـان پیرامونشـان 

شـکل می‌دهنـد و می‌کوشـند تـا از پیچیدگی‌هـای آن سـر درآورنـد. کـودکان، طی 
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ایـن فراینـد، مفاهیمـی قریـن بـا واقعیـت می‌سـازند و نظریه‌هایـی تولیـد می‌کننـد 

کننـد. پیـش از آنکـه  کـه آن‌هـا را قـادر می‌کنـد آنچـه را مشـاهده می‌کننـد درک 

یـم،  بپرداز آینـده  کـودکان در فصل‌هـای  بـر روی  از مطالعـه  بـه شـواهد حاصـل 

نگاهـی بـه برخـی از دسـتاوردهای قبلـیِ روان‌شناسـی در موضـوع آمـوزش، به‌ویژه 

آمـوزش مذهبـی، می‌توانـد مفیـد باشـد، آن ‌هـم از دیدگاه تلاشـی بین‌رشـته‌ای که 

کنـد. ضـروری اسـت هـر دو رشـته را لحـاظ 

روان‌شناسی و آموزش مذهبی: تاریخچه‌ای از ارتباط این دو حوزه

گرچـه تصویـری کـه روان‌شناسـیِ تحولی معاصـر از توانایی‌های انتزاعی کودکان  ا

بـا  بسـیار متفـاوت  ارائـه می‌دهـد  یادگیـری  از حوزه‌هـای  بسـیاری  خردسـال در 

آمـوزش  بـه  نـگاه  امـا  آمـوزش مذهبـی می‌بینیـم،  ادبیـات  در  کـه  اسـت  چیـزی 

سـابقه‌ای  غیرشـناختی  موضوعـی  به‌عنـوان  مذهـب،  کلـی  به‌طـور  و  مذهبـی، 

طولانـی در روان‌شناسـی دارد )بـرای مثـال، بـووه، 1928؛ پیـاژه، 1928؛ سـالی، 

1903(. گلدمـن ایـن دیـدگاه را تقویـت کـرد. او معتقـد بـود کـه »ظرفیتِ پرداختن 

بـه ایده‌هایـی بـا ماهیـتِ انتزاعی‌تـر معمـولًا در خلال سـال دوم تا سـوم دبیرسـتان 

گلدمن معتقد بودند  ایجاد می‌شـود« )گلدمن، 1965، ص 31(. هم پیاژه و هم 

کـه فهـم مذهبـی کـودکان تـا پیـش از ایـن سـن به‌واسـطۀ باورهای سـاخته‌پنداری 

و  سـاخته‌پنداری  از  منظـور  می‌شـود.  تحریـف  دچـار  آن‌هـا  انسـان‌انگاری  و 

همـۀ چیزهـای  اینکـه  بـه  کـودک  بـاور  یعنـی  به‌ترتیـب  اینجـا  در  انسـان‌انگاری 

طبیعـی را انسـان‌ها سـاخته‌اند و اینکـه خـدا یـک انسـان اسـت. بـه گفتۀ گلدمن 

کـودکان را تشـکیل  کلیـدی مذهـب  سـاخته‌پنداری و انسـان‌انگاری جنبه‌هـای 

کـودکان  از  کـه  دانشـی  »طبـق  دارد:  والدینـی  ماهیتـی  کـه  مذهبـی  می‌دهنـد، 

گونـه بـه والدیـن خـود دارنـد«  کـه آن‌هـا نگاهـی خدا یـم، می‌دانیـم  خردسـال دار

کـه والدیـن اولیـن الگوهـای الهـی بـرای  )گلدمـن، 1965، ص 51(. ایـن مفهـوم 

کودک‌انـد بـه قبـل از نوشـته‌های گلدمـن برمی‌گـردد و دیدگاهـی رایـج در ادبیـات 

روان‌شناسانۀ مرتبط با مذهب دوران کودکی بوده است، و صراحتاً در اظهارات 
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پیـاژه دربـارۀ خاسـتگاه مذهـب در احساسـاتی کـه فرزند به والدیـن دارد یا همان 

ص   ،1928( اسـت  قابل‌مشـاهده  والدینـش  برابـر  در  کـودک  »تقوی‌پیشـگی« 

کـودکان مطالعـه نکـرده بـود، بلکـه  18(. امـا پیـاژه خـودش بـر روی فهـم مذهبـی 

کـودکان  کـه می‌گفـت ادراک  ادعـای بـووه )1924( را در ایـن زمینـه پذیرفتـه بـود 

الهـیِ  ویژگی‌هـای  واجـد  را  آن‌هـا  کـه  اسـت  به‌گونـه‌ای  والدینشـان  از  خردسـال 

اینکـه )در  بـه ‌محـض  کمـال اخلاقـی می‌داننـد، و  همه‌توانـی، همه‌چیزدانـی و 

سـن شش‌سـالگی( محدودیت‌های والدین خود را کشـف می‌کنند، این ادراک 

از بیـن مـی‌رود و آن‌هـا شـروع بـه پرسـش از منشـأ طبیعـی ایـن ویژگی‌هـا می‌کننـد. 

می‌گوینـد کـه ایـن کشـفیات باعـث می‌شـود احساسـات مذهبـی کـودک بـه یـک 

کنـد. شـواهد بـووه در موضـوع مذهـب  شـیء بالاتـر یـا همـان خـدا انتقـال پیـدا 

نامه‌هایـی  و عمدتـاً شـامل  بـر حکایت‌هـا  مبتنـی  بهتریـن حالـت  والدینـی در 

کـه بزرگ‌سـالان  کودکانشـان نوشـته بودنـد و یـا خاطراتـی  کـه والدیـن دربـارۀ  بـوده 

کـرده بودنـد. پیـاژه در هیچ‌کـدام از ایـن ادعاهـا تردیـد  از دوران کودکی‌شـان نقـل 

کـودکان دربـارۀ  گاه‌وبـی‌گاه  نمی‌کنـد و آن‌هـا را بدیهـی فـرض می‌کنـد و سـخنان 

خدا را همسـو با نظریات بووه تفسـیر می‌کند )پتروویچ، 1988 اِی(. نویسـندگان 

کـه تصویـر الهـی، یـا مفهـوم الوهیـت،  کرده‌انـد  دیگـر هـم به‌طریقـی مشـابه ادعـا 

به‌واسـطۀ تجربیـات فـرد در خانـواده تعییـن می‌شـود و به‌همین‌دلیل با توصیفات 

کـه اولیـن تجربه‌هـای فـرد از قـدرت  بزرگ‌سـالان از والدینشـان، به‌عنـوان کسـانی 

متعالـی را رقـم می‌زننـد، مطابقـت دارد )بـرای مثـال، فاولـر، 1986؛ هلـر، 1985؛ 

هینـد، 1999؛ ورگـوت و همـکاران، 1969(.

گلدمن، براسـاس نظریۀ سـاخته‌پنداری پیاژه )1925، 1977(، ادعا کرد که 

کـودکان طـی یـک سـری مراحـل از خودمحورانـه و عینـی تـا انتزاعـی  فهـم مذهبـی 

کـه آمـوزش مذهبـی بایـد »کودک‌محـور« باشـد،  کـرد  توسـعه پیـدا می‌کنـد و اعالم 

یعنی به‌جای اینکه مفهومی باشـد، باید متمرکز بر نیازهای اجتماعی و هیجانی 

کـه  کـودکان خردسـال باشـد. بـر همیـن مبنـا بـه معلمـان مذهبـی توصیـه می‌شـد 

کـودکان را به‌جـای دلیـل و منطـق از‌طریـق »بـازی و خنـده« بـا مذهـب آشـنا کننـد 
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تـا بچه‌هـا بتواننـد بـا نمایـش و موسـیقی »بـا خیال‌پردازی به سـمت مذهب بروند« 

بـه  نـام رویکـرد »ضمنـی«  بـا  او بعدهـا  )گلدمـن، 1965، ص 67(. توصیه‌هـای 

آمـوزش مذهبـی در مـدارس ابتدایـی شـناخته شـد )بـرای مثـال اَتفیلـد، 1984؛ 

کاکـس، 1983( و تأثیـر آن بـر سیاسـت‌گذاران آمـوزش مذهبی، همان‌طور که خود 

گلدمـن هـم گفتـه، »بسـیار گسـترده بـوده اسـت« )1965، ص 67(.

کـه  اسـت  ایـن  آن  و  دارد  روان‌شناسـی  در  کلی‌تـری هـم  ادعـای  گلدمـن 

ازجملـه مذهـب، نمی‌تواننـد  زمینـه‌ای،  نوجوانـی در هیـچ  از  تـا پیـش  کـودکان 

کننـد و فقـط قـادر بـه اسـتدلال براسـاس  به‌صـورت منطقـی یـا قیاسـی اسـتدلال 

تصاویـر عینی‌انـد. او برمبنـای پاسـخ‌های کـودکان به پرسـش‌هایی دربارۀ کتاب 

مقـدس از منظـر مسـیحیت »لیبرال-الهیاتـی« بـه ایـن نتیجـه رسـید. لازم بـه ذکـر 

گلدمن از هیچ‌یک از روال‌های روش‌شـناختیِ اسـتاندارد )متغیرهای  که  اسـت 

گرفته می‌شـد، اسـتفاده نکرد  که در پژوهش‌های روان‌شـناختی به ‌کار  کنترلی(، 

کـودکان از یـک سـو و  تـا مطمئـن شـود یافته‌هـای پژوهـش او توانایـی اسـتدلال 

کتـاب مقـدس( را از سـوی دیگـر بـا هـم  دانـش مبتنـی بـر واقعیـت آن‌هـا )دربـارۀ 

یـچ، 1988 بـی(. بـدون حفـظ درسـت چنیـن تمایـزی  خلـط نکـرده اسـت )پتروو

کودکان، که ظاهراً گلدمن در پی   جهان‌شـمول اسـتدلال 
ً

تعیین الگوی احتمالا

کشـف آن بود، ممکن نخواهد بود. برای راسـتی‌آزمایی ادعاهایی از این دسـت 

بایـد کودکانـی بـا پس‌زمینه‌هـای مذهبـی و فرهنگ‌هـای مختلـف تحـت شـرایط 

یکسـان مـورد آزمـون قـرار گیرنـد، و علاوه‌بـرآن باید آشـنایی قبلی کودکان با محتوا 

و مـواد آزمـون و همچنیـن اصطلاحـات زبانـی مـورد اسـتفاده در فراینـد آزمـون را 

کـه گلدمـن هیچ‌کـدام از ایـن مـوارد را رعایـت نکـرده اسـت. هـم مدنظـر قـرار داد 

هرچنـد بـه ‌نظـر نمی‌رسـد داسـتان‌های کتـاب مقـدس محتوای نامناسـبی 

برای بررسـی ظرفیت اسـتدلال منطقی و انتزاعی در کودکان خردسـال باشـد، اما 

گلدمـن، در انتخـاب روایت‌هایـش، بـه ایـن نکته توجه نداشـت که داسـتان‌های 

کتـاب مقـدس متفاوت‌انـد،  کیفـی بـا سـایر متـون  مربـوط بـه معجـزات از نظـر 

کـودکان خردسـال مناسـب نیسـتند.  آزمـودن ظرفیـت منطقـی  بـرای  ازایـن‌رو  و 


